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 خدا را شکر برای آزادی خانواده يوسفی از زندان جمهوری اسلامی ايران

 



                        Testimony from a former Muslim Manزندگی من با محبت مسيح عوض شد

خصی               م ش ان م لا در اي ب ن ق              م
ودم و آرامش روحی                     ه ای ب ن ي افسرده و ک

ی                       اي ه ن ی و، ت ردان رگ اس س م احس ت داش ن
ردم   ی ک م و           .   م ت ان داش رب ه واده ای م ان خ

ان را           دوستانی خوب، اما هيچ وقت محبت آن
اده سخت و            . درک نمی کردم  ع وق ال قلبی ف

بدبين داشتم، تا اينکه با تعصب بيشتر مصمم        
ام                ج ه ان ت ک شدم فرامين اسلامی را نکته به ن
ه و                         ی خست ن م، ت اي جه کوشش ه ي دهم و نت
ن            روحی فرسوده و مايوس بود در همين حي
ان             با دوستان مختلفی آشنا شدم که يکی از آن
ه              ي ه م ت راي با درخواست من جزوه کوچکی ب

ه                  .   کرد ب ات ک ی م ن جزوه بشارت با آدرس اي

ان                   ه آن دم ک ي رس فی پ ل کردم و سئوالات مخت
م                 راي ل ب ي ج د و ان اسخ دادن م را پ والات ئ س

ر       .   فرستادند در همين اوضاع و شرايط، بيشت
و بيشتر خواهان اجرای اسلام شدم، ولی هر         
ر از خودم،                   شت ي چه بيشتر انجام می دادم ب
ی             ت مردم و زندگی متنفر می شدم تا اينکه وق
ا ترس و          مزامير و انجيل را دريافت کردم ب
حه            کنجکاوی، هر چند وقت يکبار يک صف
ه                      جرب وجه ت ت دم و م ای از آن را می خوان

دم   ی ش ب ي م خوشی،         .   عج ه در درون من ک
قط           شادی، محبت، و صداقتی وجود نداشت ف
با خواندن يک صفحه انجيل، احساس تازگی        

چون شبها، آخر   .   و نشاط و آرامش می کردم     

ان روز                  ردای هم ردم ف وقت مطالعه می ک
ادرم         رفتارم با اعضاء خانواده، مخصوصاً م
ار           ت ر رف عوض می شد و بهتر و با محبت ت
ار                   ن ه را ک ع طال می کردم، و هر وقت که م
ان                     ا و هم ان روزه اره هم م دوب ت می گذاش

د              ن ت رمی گش د ب که       .   اخلاق و رفتار ب ن ا اي ت
ه در            درک کردم چيزی در اين کتاب است ک

ی    .   کتب ديگری که خوانده بودم نبود     ل من خي
مطالعه می کردم اين تجربه باعث شد جداً به     
م                والات ئ خ س اس ت پ اف اری و دري گ ه ن ام ن

 ۴ادامه در صفحه .  بپردازم

 “از غزالی”
 از کتاب مقدس    ٢٩ آيه   ٢٢در حزقيان نبی فصل     

در مورد گناهان اورشليم صحبت می کند و                        
می گويد که حتی مردم عادی نيز مال يکديگر                
را می خورند، فقرا و نيازمندان را ظالمانه                       
غارت می کنند و اموال اشخاص غريب و بيگانه   

آنچه در  .  را با بی انصافی از دستشان می گيرند        
تا .  اين آيه ها اتفاق افتاده بخاطر چه بود؟ طمع             

بلکه شخص طمعکار صاحب مال و جاه بيشتری        
بشود در حاليکه هر چه انسان پول و ثروتش                   
بيشتر باشد زندگی برايش پر دغدغه تر خواهد              

 .بود
باباطاهر در اين مورد شعر زيبايی داردکه می              

 :گويد
 هر آن کس مال و جاهش بيشتر بی
 دلش از درد دنيا ريش تر بی

 از   ١۵ آيه     ١٢کلام خداوند هم در لوقا فصل               
 :انجيل شريف بما می گويد

از هر نوع حرص و طمع خود را         .  برحذر باشيد 
دور بداريد زيرا زندگی واقعی بستگی به ثروت          

 .فراوان ندارد
 از کتاب مقدس    ١٨ آيه   ٢٨در حزقيال نبی فصل     

پادشاه صور تقدس خودش را به سبب حرص و            
خدا را شکر که برای رفع           .  طمع از دست داد      

 .اين مشکل، راه چاره ای است
 بيچاره نيستم من و در فکر چاره ام

 بيچاره آنکسی است که در فکر چاره نيست

 “از ميرزاده عشقی”
چاره کار چيست؟ چاره کار اينست که طمع را              
که گناهی بزرگ و يک نوع بت پرستی است در       
خود نابود سازيم و بهتر است قبل از اينکه طمع            
در ما ريشه بدواند و رشد کند آن را از بين برده             

 .و نابود گردانيم
 آن به که به خود پاک شويم اول کار
 چون آخر کار خاک می بايد شد 

 “از ابوسعيد ابوالخير”
کسی که در نور زندگی می کند نبايد طمع داشته           

ما بايد به آنچه که در زندگی داريم و                      .  باشد
نعمت هايی که خدا بما داده است اکتفاء کنيم و                 

 . شکرگزار او باشيم
 طمع در آن لب شيرين، دلا زياده مکن

 به اينکه با تو سخن می کند رضا ميباش 
 “از عاشق اصفهانی”

و بالاخره بهتر است بجای داشتن طمع  مشتاق 
 .خدمت به ديگران باشيم

 انسان طمعکار مشکل ببار می آورد
. يکی از بحرانهای جامعه ما طمع است            :  طمع

طمع نوعی گناه است که اگر به آن آلوده شويم                
در ايران    .  ما را بطرف خودش می کشاند                  

تخم مرغ دزد       ”:  معروف است که می گويند            
طمع پيامدهای بد در     “  عاقبت شتر دزد می شود      

اگر اجازه بدهيم حرص و طمع ما را               .  بردارد
 .بخود ميکشاند

 من نه خود ميروم او مرا ميکشد
 .کاه سرگشته را کهربا می کشد

 “از هوشنگ ابتهاح”
ما انسانها وقتی با همديگر در مجالش و مهمانيها         
صحبت می کنيم، بيشتر از علائق خود حرف                

مثلاً اگر شخصی فرشهای نفيسی در          .  می زنيم 
منزل دارد در مورد فرش هايش سخن پراکنی               
می کند و کسی که در معامله ای پول هنگفتی                  
نصيبش شده از آن سود سرشاری که برده داد                
سخن می گويد يا کسی که عاشق دلباخته ای                     
است از عشقش با آب و تاب تمام برای شنونده               

اما شخص طمعکار      .  داستان پردازی می کند        
سعی می کند از طمع خودش چيزی نگويد و آن            

 .را مخفی نگهدارد
 سلطان گويد که نقد گنجينه من، 
 صوفی گويد که دلق پشمينه من
 عاشق گويد که داغ ديرينه من،
 : اما شخص طمعکار می گويد

 من دانم و من که چيست در سينه من 

 ناقوس   ٢صفحه 

                     A Few Steps in Truth: A greedy man brings trouble. . .چند قدم در پلکان حقيقت 



   Poem from a Mother در وصف خدا                                      : شعری از يک مادر

 ای خدای محبت، آفريننده عالم
 خالق مهربانی، آرامش جانم
 يار گرانباران، قدوس هر شامم

 مرا سوی خود خوان
 

 بی ياد تو شبگاه به بستر نروم،
  به انديشه افزونی و کمتر نروم،
 آنسان همه لحظه ها پر از نور تو شد،

 مرا سوی خود خوان
 

 ای خدای متعال، صدای بی همتا
 ای حادث حدوث، ای خالق يکتا
 ای عشق بيکران، ای مونس شبها

 مرا سوی خود خوان
 

 ای رحمت بی حد، آيت جسم وخون
 ای عشق جاودان، ای خالق بی چون
 نيکو شبان من، در فلک نيلگون

 مرا سوی خود خوان
 

 کز شادی مطلقم به حيرت نروم،
 ای مظهر خلقت، ای نور جهان،

 از فکر تعلق به تو، بيرون نروم، 
 مرا سوی خود خوان

 نوشين

چند خانواده مسيحی در تهران شادی عظيمی 
ان               غ ه ارم ان ب را در قلب های مسيحيان جه

واده را              .   آورد ان ن خ ما طول عمر و بقای اي
 از خداوند عيسی مسيح 

 می طلبيم
 

ا     ي رن ف ا                  :   کالي ان ب حي ه مسي رانس سالان ف ن ک
اه          شرکت چند کليسای ايرانی در روز سوم م

ال            ٢٠٠۴جولای    م ه روز در ش دت س م  ب

ل شد              ا تشکي ي رن ف ي رانس          .   کال ف ن ن ک در اي
لف                    ای مخت ه ت ال ان اي حي افرادی هم از مسي

ن      . آمريکا شرکت داشتند  ی اي سخنرانی اصل
ده             ه ع ان ب ي کنفرانس را کشيش سارو خاچيک
ن             ان اي دگ ن ن داشت که مورد توجه شرکت ک

 .کنفرانس قرار گرفت

حی      :   افغانستان ی اسداالله     ” برادر مسي “ مولاي
ان              ب ال ان ط م در ماه جولای توسط گروه مسل
ه                 ح ب ي سی مس ي ام ع ي دن پ ان ر رس اط خ ب
ا در                     ازن ی خود در شهر گ ان غ هموطنان اف
واده         ان کشور افغانستان به قتل رسيد، برای خ

 .او در دعا باشيد
An Afghan brother, Maulawi 
Asadullah was murdered,  in July 
in Gazna,Afghanistan. 

اعلام آزادی کشيش خسرو يوسفی و         :   ايران

ه               اری داشت ک ي ل بس ره فضائ اک م ب ري  م
ن     .   بخاطر آن شايسته تحسين است     يکی از اي

وی هنگامی که   .   فضائل روح استقلال اوست   
ر            ت ر او ظاهر گشت، دخ ه ب ت رش ف

ود        ی ب ی جوان اي ت ه      .   روس ی ک ت و وق
ده شده                 زي رگ ه ب فرشته به او گفت ک
است تا مادر خداوند گردد، دانست که       
د          اين امر به قيمت سنگينی تمام خواه

همگان، از جمله نامزدش تصور   .   شد
اه شده است               ن . خواهند کرد که او مرتکب گ

مجازات بی وفايی به هنگام نامزدی سنگسار 
بيست قرن سپری شده است و او           .   شدن بود 

ی و در                       ست ي ون م ان در کشورهای ک چن هم
زاء           ه برخی ديگر از کشورها، موضوع است

د     اش ی ب ا را                         .   م وت ه ب ن ن ي ن چ م وی ه
 سرود او اين را ثابت . می دانست

ه         .   می کند  لذا دريافت که مادر خداوند شدن ب
د                  ز خواه ي دوه شدن ن منزله مادر حزن و ان

ر           .   بود خ ب ي ن م دانست که به هنگام فرو رفت
دستها و پاهای پسرش، شمشيری نيز 

رد           د ک ممکن    .   دل او را  پاره خواه
ه او                د ک ي اش ه ب ت ظار داش ت است ان

اضای                ق ه ت ت رش ايست از ف ی ب م
فرصتی برای انديشيدن و مشورت با    

رد       ا اگر     .   نامزد، و اقوامش می ک ام
جات             او با انسانها مشورت می نمود، نقشه ن

ز             .   عقيم می ماند   ي م ن ري ی م ن دختر جوان يع
ولس      د پ ن ان م م و خون مشورت         ” ه ا جس ب

رد ک ان   “   ن ي چکس       ١۶:   ١غلاط ي ا ه ، او ب
: حرفی نزد، بلکه فی البداهه به فرشته گفت          

ن     “   . بر حسب سخن تو واقع شود     ”  ري عفيف ت
ه                 د ک ه جان خري زنان، اين شرمساری را ب

ع                  يش از ازدواج واق گی پ ل مورد اتهام حام
رده است             .   شود چه ک ه آن او می دانست ک

وده   ی       .   درست ب دس از زن ق م اب ت ر ک تصوي
ودن يک       .   مطيع، يک زن آرام است     مطيح ب

اشد             می ب . زن مسيحی، ناشی از ضعف او ن
زرگ               ه ب وی از اين جهت مطيع می باشد ک
است و می تواند برای شوهرش سرمشقی از        

او می تواند خاموش باشد زيرا      .   تواضع باشد 
ن دارد و                          ت ف رای گ اری ب ای بسي ه که حرف

ق           می تواند به همه نشان دهد که سکوت عمي
ه شود             .   هم بس گوياست   د وابست وان او می ت

ه          زيرا که باطناً به استقلال عظيمی دست يافت
ه             است که از محبت او به شوهرش سرچشم

 .می گيرد
 )آگوست( اوت ٣از کتاب رازگاهان 
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٣صفحه  شماره پنجم  
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د          از هر کس که می ديدمش، خوشم می آم
ردم             ذت می ب مس      .   و از ديدن مردم ل ا ل ب

ه،       يل مسيح قلبی که پر از تنفر، خشونت، ح
ج شروع              دري ه ت نااميدی، و وحشت بود، ب

رد        دن ک ه عوض ش ه         .   ب وج ت ر روز م ه
ر است                 ي ي غ . می شدم که زندگيم در حال ت

ه                           ن ب ت دن موعظه، رف ي ن ا ش ه ب ت ف هر ه
ن               ان اي حي جلسات دعا، و مشارکت با مسي

ر می شد                شت ي . تغيير در زندگيم بيشتر و ب
مرتب به جلسات کليسايی می رفتم و کم کم 
ادر                 کوست و ق ي دا ن درک می کردم که خ

ه               .   است کمکم کند   م ب ان آوردن م د از اي ع ب
ی                عيسی مسيح، قلبم پر از آرامش شد ول

د          . مشکلات از هر سو به من هجوم آوردن
ا،            جه طی سالهای بعد با محروميت ها، رن
رو              تهديدات مختلف، طرد و آوارگی روب
دی از        شدم و زندگی کردم ولی حتی يک ب
ه من                  دم و ب دي ح ن خداوند خود عيسی مسي

يست                  دی ن ه در او ب رد ک ی    .   ثابت ک او ب
من عيسی را    .   نهايت با محبت و پاک است     

ا،                    اه س ي ل وز ک ن ران ه در آن روزها در اي
اطات از              ب د و ارت ن ت ی داش دوق پست صن

 سال    ٢به مدت   .   طريق پست انجام می شد    
ه        ع طال از انجيل گرفته تا کتب مختلف را م
که يک                     ن ا اي ردم ت می کردم و لذت می ب
م و             ت روز نامه ای به يکی از کشيشان نوش

ردم         ادی را مطرح ک والات زي ئ چون .   س
ه         سئوالاتم زياد بود، ايشان نتوانستند در نام
ه                    ان ه خ را ب جه م ي به من پاسخ دهند در نت
سی            خود دعوت کردند و در آنجا من به عي

ان آوردم       م ح اي ي اً         .   مس ق ي م دق وان ی ت م ن
ی           احساساتم را در لحظه توبه شرح دهم ول
ن                  ي ه روی زم ی ک ت همين قدر می دانم وق
د از               ع ود، ب نشسته بودم و چشمهايم بسته ب
ام                  دن ن ي ب م و طل اعتراف به گناهکار بودن
رون          ي مسيح، احساس کردم چيزی از من ب
ام             م رفت  و چيزی جديد وارد من شد و ت
رو               ی ف ب وجودم در آرامش و  سردی عجي
ی        ت رفت و چنان بر من تاثير گذاشت که وق
م               ت وارد خيابان شدم و به منزل بر می گش

م در                 اي ه دي ام ب م دوست دارم چون مرا با ت
د   ي ی ام          .   آغوش کش دگ ام زن م کسی در ت

د         ام ده او را   .   نتوانست اينکار را برايم انج
دا                می پرستم چون او محبت است و او خ

او گناهانم را شست و کسی را جز             .   است
يک گناهکار چه چيزی را بيشتر      .   او ندارم 

انش را                       اه ن دا گ ه خ د ک از اين می خواه
د؟ او                   دان ود ب د و او را دوست خ ش خ ب ب
شه         ي م دوستی حقيقی و غمخوار است که ه

ه در وسط         .  در کنار ما می باشد  دوستی ک
می                  ا را ترک ن دگی م ميدان مشکلات زن

دگی                            .   کند ا زن ا م د ب ه اب ا ب ه ت دوستی ک
دی در او                .   می کند  ه يک ذره ب دوستی ک

دگی         وجود ندارد و تنها حقيقت ابدی در زن
می             .   می باشد  ه ن ه خست د ک دوستی قدرتمن

ده و      .   بله او خدای محبت است   .   شود او زن
 پاکستان.     جلال بر او باد. جاويد است
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             Testimony from a former Muslim Manزندگی من با محبت مسيح عوض شد


